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غریبه ها
(قسمت آخر)

ایلیا موسایی| حالا خودشان را کشانده بودند به یک پارک زپرتی 

محلی که غبار روی بوته ها و درخت هایش را پوشانده بود. انگار 

سالی به دوازده ماه کسی پیدا نمی شد یک چکه آب بپاشد روی 

گل وگیاه و درخت ها، نشسته بودند روی یک نیمکت. سارا 

با دستمال دماغش را پاک کرد و بعد دستمال را با دو دستش 

باز و وارسی کرد.

امیر گفت:«باز اون جوری شدی؟» سارا نالید:«چیزی نیست.»

امیر گفت:«اینجا اگه بیفتی غش کنی کجا ببرمت؟» سارا گفت:

«نه که اون دفعه خیلی کارا کردی!» امیر گفت:«اگه یه ذره چشم 

«چیو نمی گفتم؟  و رو داشتی اینو نمی گفتی؟» سارا گفت:

اینکه زنگ زدی داداشم اومد دنبالم! یا وقتی دیدی خرج 

بیمارستان زیاد شده خداحافظی کردی رفتی که بیفته گردن 

«حالا هر چی، پس الان تو شهر غریب نیفت  بابام.» امیر گفت:

رو دستم.» سارا گفت:«چقدر داری؟» امیر گفت:« نمی دونم.»

«من گشنمه.» امیر تکانی به خودش داد و از روی نیمکت بلند 

«تهش یه تن ماهی بتونیم بگیریم.» سارا ماتش برده بود. شد:

تا خواست چیزی بگوید آسمان بالای سرشان ترک برداشت 

و آوار شد؛ صدای رعد دل آدم را خالی می کرد.

«نچ، این می مونه  «نون زیاد نگیر.» امیر گفت: سارا گفت:

برای تیر آخر، برای اون وقتی که دستمون به هیچ چیزی بند 

«حالا چی؟ نمی خوای بری پیش پلیس؟» نشه.» سارا گفت:

«توی گوشی ت بزن ببین نزدیک ترین کلانتری  امیر گفت:

«احمق، اول زنگ می زنن ۱۱۰ بیاد.» کجاست؟» سارا گفت:

کمی پودر سفید ریخت توی دستش و تا خواست با دماغ بکشد 

بالا، امیر پرید و دستش را محکم گرفت. سارا خرناس می کشید 

«دماغت داره خون می آد، و تقلا می کرد. امیر هی داد می زد:

اگه بزنی فاتحه ت خونده س.» از روی نیمکت غلتیدند روی 

زمین. سارا وسط نفس زدن و خُرخُر کردن، جیغ کشید:«همه رو 

ریختی کثافت.» امیر داد می زد:« نمی ذارم، نمی ذارم.» وقتی 

دید کف دست سارا عین صورت بچه تمیز است، دست کشید.

سارا با کف دستش محکم زد توی صورت امیر. امیر هردو 

دستش را گذاشت روی صورتش و ولو شد روی زمین. سارا 

همان جا بلند شد و تا خواست چیزی بگوید دوباره آسمان 

«اگه بارون  رمبید. بوی رطوبت پیچید توی هوا. سارا گفت:

«شکستیش  بیاد، شب کجا بمونیم؟» امیر تودماغی گفت:

«حقته، دلم خنک شد.» باران شروع شد. لامصب.» سارا گفت:

اول یواش بود، بعد صدای قطره ها روی زمین بلند و کرکننده 

بود. زیر شاخه های تنُکُ و کم برگ یک درخت زردانبو پناه 

گرفتند. امیر رفت زیر باران و صورتش را گرفت بالا که خط 

خون با قطره ها شسته شود.

۰چی کار کنیم؟ می ری کلانتری یا زنگ بزنیم ۰چی کار کنیم؟ می ری کلانتری یا زنگ بزنیم ۱۱۰؟» سارا گفت:«

امیر جواب نداد. همین طوری راه افتاد زیر باران و خودش 

را انداخت توی دست شویی مردانه. توی آینه دید که لکه خون 

چطور روی لب بالایی پخش شده. شیر را باز کرد و مشت مشت 

آب بود که به صورت می زد. بعد با آستین صورتش را خشک کرد.

وقتی آمد بیرون، زیر باران دوید تا برسد به درخت. یک لحظه 

دید که چیزی مثل مرغ ذبح شده زیر نیمکت بال بال می زند.

داد زد:«یا خداااا... تو چقدر نفهمی آخه...» سارا روی زمین غلت 

می خورد و امیر هر کاری می کرد که دست هایش را محکم نگه 

دارد، بلکه لرزش بدنش کمتر شود، فایده نداشت. چشم های 

سارا توی حدقه چرخیده بودند و کف سفیدی بین لب هایش 

حباب می زد.

«حیوون چرا این قدر نفهمی، من الان چی کار  امیر ناله کرد:

کنم؟» لرزش بدن سارا کمتر شد. صاعقه آسمان را درید و خط 

سفیدی از نور بالای سر شهر درست کرد. امیر تندتند با هر دو 

دست کشیده های محکم به صورت سارا می زد. فایده نداشت.

داد زد:«گفتم نکن، گفتم نکن، دیدی آخرش چی کار کردی؟»

گوشی را برداشت و شماره گرفت. گفت:«آقااا زنم، زنم مرده...»

داشت گریه می کرد. بعد گفت:«نه... زنمه.» گوش داد. آسمان 

باز هم صاعقه زد. صدا مثل میخ قلب آدم را می شکافت. گفت:

«آقــاااا زود بیا تو رو خدا، اوردوز کرده.» دوباره گوش داد:

«نمی دونم، نمی دونم کجام. مسافریم، اینجا غریبیم.»

پایان
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 نوه خطاکار حساب مادربزرگ را خالی کرد
 ابوعطا| پیرزن نمی دانست چه 

شده، وقتی فرزندانش به او اعلام خبر

کردند که حسابش خالی است،

او شوکه شده بود. با یک حساب سرانگشتی 

می گفت که باید بیش از ۵۰میلیون تومان در 

حسابش باشد، اما هیچ پولی در حساب پیرزن 

نبود و همین شد که فرزندانش برای شکایت 

به پلیس فتای شهرستان جوین مراجعه کردند.

با اعلام شکایت شهروندی مبنی بر سرقت 

ده ها میلیون تومانی از حسابش، پرونده در 

دستورکار کارشناسان پلیس فتای شهرستان 

جوین قرار گرفت. بررسی های اولیه نشان داد 

که این سرقت ها به صورت قطره چکانی و به 

مدت یک سال از حساب این شهروند برداشت 

شده است.

کارشناسان پلیس فتا مبلغ برداشتی را 

۵۰میلیون تومان تخمین زدند و در ادامه با 

تحقیقات گسترده در فضای سایبری به یک 

سرباز رسیدند که تمام برداشت ها از جانب 

او انجام شده بود. در ادامه مشخص شد که 

این فرد نوه مادربزرگ است و زمانی که پیرزن 

کارتش را در اختیار او گذاشته بود، پسر جوان 

با ایجاد رمزدوم اقدام به برداشت از حساب 

پیرزن کرده بود.  

 سرقت سرما از خانه  مشهدی  ها
سهیل دیبا| این هفته هوای بهاری مشهد 

ــذارد و خبر ــی گ ــورد جــدیــدی بــه جــا م رکـ

ــه را تجربه  مشهدی ها دمــای ۴۰درج

می کنند. در این میان در چند روز گذشته چند سارق 

مکار بانفوذ به خانه ها به نوعی اقدام به سرقت سرما 

کرده و شهروندان را در این هوای داغ تب دار رها 

می کردند. پلیس این سارقان موذی را در مخفیگاهشان 

درحالی که زیر باد خنک کولر نشسته بودند، دستگیر 

کرد.

پس از اعلام چندین فقره سرقت موتور کولرهای آبی در 

مناطق کوی امیر، بولوار تلاش و شهید فرامرزعباسی 

با دستور سرهنگ احمد نگهبان، رئیس پلیس مشهد،

مأموران پلیس آگاهی مشهد وارد عمل شدند.

مأموران با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته و 

استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار، جوانی 

حدود بیست وهفت ساله را شناسایی و با یک سری 

تحقیقات میدانی دستگیر کردند. در بازرسی از 

مخفیگاه این فرد چهار دستگاه موتور کولر سرقتی 

کشف شد. متهم تاکنون به ۲۶ فقره سرقت موتور 

کولرهای آبی و فروش اموال مسروقه به فردی مال خر 

که تبعه خارجی است، به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در منطقه 

خین عرب اعتراف کرده است. دراین رابطه پانزده نفر 

از مال باختگان شناسایی و اموال مسروقه به آن ها 

تحویل شد.

آخرخط

دندانساز| پنجشنبه شب بود که خبر فوت زن جوان 

مشهدی بر اثر عمل زیبایی در بیمارستان مهرگان 

مشهد، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرد 

و دوباره نام این بیمارستان خصوصی را بر سر 

زبان ها انداخت. بار قبل دی ماه سال۱۴۰۰ بود 

که خبر فوت یک زن عرب چهل ساله بر اثر عمل 

لیپوساکشن، منجر به تعطیلی تمام اتاق های 

عمل بیمارستان مهرگان، به جز یک اتاق عمل برای 

مواقع اورژانس شد.

این بار بخت با زن سی ودوساله مشهدی یار نبود 

نتیجه دلخواهش  را به  که عمل لیپوساکشن، او 

برساند. درحالی که مشاوره ها و آزمایش های پیش 

از عمل جراحی، مشکلی بابت این عمل نشان نداده 

بود، ولی حدود دو ساعت پس از انجام عمل جراحی،

زن دچار اختلال هوشیاری می شود و تلاش ها 

بی نتیجه می ماند و متأسفانه فوت می کند.

گزارش های اولیه بیمارستان هم علت فوت این زن 

جوان را احتمالا «آمبولی ریه» می داند. بااین حال باید 

منتظر پاسخ نهایی پزشکی قانونی ماند. روز گذشته 

هم رئیس بیمارستان مهرگان به معاونت درمان 

فراخوانده و پاسخگوی سؤالات مدیران شد. بدین 

ترتیب بیمارستان مهرگان تا اطلاع ثانوی فقط اجازه 

عمل های جراحی اورژانسی را دارد و به هیچ وجه 

مجوز پذیرش بیماران الکتیو (غیراورژانسی) 

را نخواهد داشت. درباره اخراج یا برکناری رئیس 

بیمارستان مهرگان نیز باتوجه به اینکه این بیمارستان 

متعلق به بخش خصوصی است و دانشگاه نمی تواند 

مستقیما رأی به برکناری رئیس آن بدهد، بااین حال 

ــان دربــاره ایــن موضوع  نظر معاونت علوم درم

به دادستانی اعلام شده است.

اما شنیده ها حاکی از آن است که بیمارستان مهرگان 

برای انجام عمل زیبایی مجوز نداشته است و پزشکی 

که این عمل جراحی را انجام داده، متخصص آن نبوده 

است. اولیای دمِ متوفی هم شکایت خود را مطرح 

کرده اند و پرونده در حال رسیدگی است و به زودی 

نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد. ولی توجه به این 

موضوع اهمیت دارد که جراحی بینی و جراحی چاقی،

از شایع ترین جراحی های زیبایی انجام شده در کشور 

ماست. همچنین طبق آمار پزشکی قانونی کشور در 

سال گذشته، هر هفته دو مرگ زیر تیغ جراحان زیبایی 

غیرمجاز در کشور اتفاق افتاده است. در واقع بیشتر 

پرونده هایی که در حال حاضر در پزشکی قانونی بررسی 

می شود، مربوط به عمل های زیبایی است که توسط 

افراد غیرمتخصص انجام شده است.

خبر

مهدی قرآنی

 ظهر جمعه بود که بدن 

غــــرق در خـــــــون زن گزارش

میان سالی به بیمارستان 

شهید هاشمی نژاد مشهد 

منتقل شد و بلافاصله به بخش مراقبت های 

ویژه انتقال یافت. اگرچه زن بدون علائم 

به بیمارستان برسد خون  تا  حیاتی بود و 

زیادی هم از او رفته بود، اما پزشکان سعی 

در احیایش داشتند تا شاید بتوانند امید 

را در دل دختر و پسر جوانش زنده کنند.

برگشته  پچ های همراهیان زن بخت  پچ 

از یک درگیری خونین زن وشوهری حکایت 

داشت. درگیری ای که با صفرشدن علائم 

حیاتی زن و بوق ممتد دستگاه ضربان قلبش 

به فوت مشکوک او بدل شد. همراهیان زن 

اما با لباس های خونین، انتظار مادرشان 

با شنیدن خبر فوتش  را می کشیدند که 

صدای فریاد و شیونشان بلند شد.

دختر جوان خطاب به پدرش که حالا او را 

ــرادر جوان ترش هم  ب قاتل می خواند و 

کنترل خود را ازدست داده بود، صدایشان 

بالا گرفته و اگر مأموران سر نرسیده بودند،

احتمال درگیری دیگری در بیمارستان 

اتفاق می افتاد.

شواهد ابتدایی حاکی از آن بود که مرد 

پنجاه وسه ساله همسر چهل وهفت ساله اش 

را با چاقو زده است و تا موضوع را به اورژانس 

اطلاع بدهند و او را به بیمارستان منتقل 

کنند، این شخص جانش را از دست می دهد.

موضوع از طریق کادر درمان بیمارستان 

به پلیس اعلام می شود و زمانی نمی گذرد 

که مأموران انتظامی به همراه کارآگاهان 

پلیس آگاهی در محل حاضر می شوند.

شواهد امر پیداست که زن میان سال به قتل 

رسیده است و نتیجه معاینات اولیه کادر 

اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد،

مهر تأییدی بر این فرضیه است.

موضوع به بازپرس جنایی دادسرای مشهد 

اعلام و تحقیقات با دستور قاضی صفری 

از بستگان مقتول آغاز می شود. اظهارات 

دختر و پسر متوفی درباره اختلافی است 

که حول یک زن می گردد. زنی که پدرشان 

او را کتمان می کند و وجودش را تصورات 

ذهنی همسر مرحومش می داند.

نمی خواستم او را بکشم

حالا اما قاضی صفری در بیمارستان حضور 

یافته و تحقیقات اولیه پرونده نیز تکمیل 

شده و به او گزارش می شود. بررسی جسد 

متوفی نیز از اصابت ضربه چاقو به طور 

عمودی یا به اصطلاح کلنگی در ناحیه قاعده 

گردن حکایت دارد. جراحت عمیقی که عمق 

فرورفتگی چاقو به ۱۰سانتی متر می رسید.

خون بر روی سروصورت متهم اصلی مشهود 

بود و حتی لباس هایش هم خونی بود.

او که مدعی است نمی خواسته همسرش 

«از دور  را بکشد به بازپرس پرونده می گوید:

او را زدم و چاقو را در گردنش فرونکردم.»

اگرچه مرد پنجاه وسه ساله حقیقت ماجرا 

را کتمان می کرد اما آنچه از شواهد امر 

پیدا بود، او نه تنها چاقو را در گردن همسر 

مرحومش فروکرده؛ بلکه با ضربه کاری به طور 

عمودی وی را از پا درآورده است.

خانه خون گرفته

گروه بررسی صحنه، با دستور مقام قضایی 

به همراه متهم اصلی پرونده به محل جنایت 

در خیابان بهمن۴ می روند. صحنه جنایت،

خانه مسـکونی ویلایـی کوچکـی اسـت 

که از آشـپزخانه گرفته تا اتاق ها، کابینت ها 

تا میـز ناهارخـوری و مبلـمان، همگـی آثـار 

خـون بـر رویشـان مشـهود بـود. دخـتر 

خانـواده که ۲۵سـال دارد و خـودش شـاهد 

این صحنه دل خراش بوده اسـت به قاضی 

«مـادرم می دانسـت  پرونـده می گویـد:

که پدرم با زنی ازدواج کرده است اما او مدام 

ایـن ماجـرا را کتـمان می کـرد. مـن و برادرم 

هـم نمی توانسـتیم با ایـن موضـوع کنـار 

بیاییـم. سـفره ناهـار پهن بـود که دعوایمان 

بـالا گرفـت و مـادرم قابلمـه غـذا را به سـمت 

پـدرم پرتـاب کـرد. در کـمال نابـاوری پـدرم 

از داخـل آشـپزخانه یـک چاقـوی بـزرگ 

را برداشـت و بـا شـدت به گـردن مـادرم زد.

خـون از گـردن مـادرم بیـرون زد و همه جای 

خانـه پاشـید. بـرادرم موضـوع را به اورژانس 

اطـلاع داد و مـن هـم مـادرم را در آغـوش 

گرفتـم. هرچـه دسـتم را روی زخمـش قـرار 

مـی دادم تا مانـع خون ریـزی اش شـوم؛ امـا 

فایـده نداشـت و باز هم خونـش جـاری بود.

بی حال شـده بود که اورژانس از راه رسـید.

او را به بیمارسـتان منتقـل کردیـم، امـا دوام 

نیـاورد و فـوت کرد.»

پـسر جـوان هم با تأییـد اظهارات خواهرش 

از مقام قضایی خواست تا پدرش را مجازات 

کنند.

کتمان حقیقت

متهـم اصلـی امـا همچنـان مدعـی بـود 

جـز همـسرش    به ی هیـچ زنـی  پـا   که

در زندگـی  در میـان نیسـت. او می گویـد 

و  ا   همـسرش بـه   رد و زن دوم نـدا   کـه

انـگ مـی زده اسـت. عـصر جمعـه بـود 

که بازسـازی اولیـه صحنـه جـرم توسـط 

مـرد میان سـال در خانـه ای که همـسرش 

در خـون غلتیـده بـود، انجـام شـد و متهـم 

آنچـه خـودش می خواسـت به مقام قضایی

 گفت.

او همچنان حقیقت ماجرا را کتمان می کرد 

تا شـاید بتوانـد از ایـن چاهـی که کنـده 

اسـت، بیـرون بیایـد و دامنـش را از این گناه 

پـاک کنـد. بیـرون خانـه امـا غوغایـی به پـا 

بـود و خودروهـای پلیـس، اهالـی محـل 

را به خیابان کشیده بودند. هوا رو به تاریکی 

مـی زد که متهـم به صـورت تحت الحفـظ و با 

دستور قضایی به مرکز پلیس آگاهی منتقل 

و تحقیقـات ایـن پرونـده بـه روز بعد کشـیده 

شد.

پای یک زن در میان بود

ــروز فــرزنــدان مقتول در سالن  صبح دی

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد،

ند  کشید   می   را ن  تلشا ر قا ــد پ ر  نتظا ا

که مأموران این شخص را به شعبه بازپرسی 

قتل عمد دادسرا آوردند. مرد میان سال 

که گویا از شب گذشته (شامگاه جمعه) 

حسابی با خود خلوت داشته است، در همان 

تحقیقات اولیه، وجود زن دوم را تأیید کرد.

او از یک ماه قبل با زنی به طور موقت ازدواج 

کرده است که در این میان همسر مقتولش 

از ماجرا مطلع می شود و اختلاف بین آن ها 

به وجود می آید. این اختلاف هر روز بیشتر 

می شود تا اینکه متوفی متوجه می شود 

همسرش بــا زن صیغه ای خود به سفری 

خارج از استان رفته است. موضوعی که با 

بازگشت متهم، درنهایت به یک درگیری 

تمام عیار و با خون به پایان می رسد. حالا 

دختر بیست وپنج ساله و پسر شانزده ساله 

مقتول در دادسرا حاضر شده اند و از مقام 

قضایی درخواست قصاص پدرشان را دارند.

جنایت با ضربه کلنگی چاقو
جزئیات تازه از پرونده قتل زن میان سال که قربانی هووی صیغه ای خود شد

اگاگان گیگی را
اهاهادی
اماما رگرگر

میمیم یتیت بقبقب قلقل
رئال

دندندان اخاخا
سیسیس ینین نتنت دحدحد وا
قیقیق یفیف ر
هسهسه دمدمدر

یتیتی تفتف فنفن رهرهر هشهش
رعرعراق
تستست سسسس

1

11
11

2

2

11
22
11

11

33

لاسلاسلاح
ینینی دندند اکاکا رترتر

یهیهی وکوکو زبزبز

عفععفعففعع دمددمدممدداا 22
رفرفر فسفس سمسم ات

صقصصقصققصص قنققنقنن یبیببی
هخههخهخخهه اشااشاششاا

رپرپری

وبووبوببوویی

نصنصمنمنم
5

یکیکی
رترتر

س
قدر

اتاتا ا

تبتتبتببتت وطووطوططوو رر

دندنده نچنچ وکوکو
1

11

هشههشهششهه شیششیشیی یشییشیشش
یلیللی اباابابباا بتببتبتت وفووفوففوو
وشووشوششووااررهه وگووگوگگوو

11
11

11

22 11

1

تیتتیتییتت یحییحیحح حیححیحیی یسییسیسس سمسسمسمم

1 1

رت
وصوصو

وضوضو
ضعضع

یفیفی
فنفن نمنم
تنتنت

یسیسی
رمو

راد
ربرب

راهنهنه
خرترت
امد

انان
دن

ندا
ااماما

یکیکی
اشاشا ز

اساسا

وسووسوسسوویی سنسسنسنن رفررفرففرراا

رضرضضرر ضمضم
ریرریرییرره یتیتت اساسااززز

یکیککی امااماممااددررتترر
نتننتنتتنن تستتستسس سبسسبسبب
اشااشاششااددهه شگششگشگگ

یتیتتی تختتختخخ ددرر
اپااپاپپاا پکپپکپکک کیککیکیی دقددقدققددمم

ولوولوللووااززمم اازز
اغااغاغغااتت غیغغیغیی یلییلیلل لبللبلبب بتببتبتت

نیننینیینن77اازز یسییسیسس

هنهنه اخاخا

نهنهههنهنهه
ربرببرر

اگاگگانن
بززر
دپدپددرر یییییی ذغذذغذغغذذاا

یسیسسی رروو
رفررفرففرردداا لبللبلببلل بقببقبقق

رخررخرخخررسس

اماماریزا میمی یبیب

نلننلنللنن اسااساسساا
زبززبزببززررگگ
تستتستسستت ددرربب

دیدید دجدجد
هشهشه شیشی یشیش

یهیهی اگاگا گشگش شیشی آزما

وشوشور شکشک
یفیفی ذقذقذا

نیننینیینن یمیم ززز
وموموواارر مهمهه

اماماری میمی یبیب
رلرلرا لکلک

عمعمع مجمج دندند وسوسو سپسپ

لململ اعاعا
ینینی اتاتا تستس سبسب اتاتا

بلبلب اقاقا
دعدعداد ا

ذغذذغذغغذذیی اکااکاککاا
وغووغوغغووبب رمررمرممرر نناا
وکووکوککووززهه ههددرر

هگهگگ
نلنلگنگنن

یعیعیی ونوننوو
اباببااه رروو

ثئثثئثئئثث اباابابباا بخببخبخخ اامماالل
اباابابباارراانن
دنددندننددکک اا

3

یفیفی ربربر ورزش

اهاها لیلیل یجیج جنجن ازا

وونن
در

اشاشششانن
درخخ

هلهلهه لصلصص
ففففا

رعررعرععررضضرحرححر عمععمعمم

دپدپدر
ییییی اماما منمن ایایا وپوپو
ریریران ا

ربرربرببررجج

جدول ۳۷۵۳

مصدساز
نپذیرفتن

دنباله‌رو
سند

نت‌بیماری
صفت‌سرو
صالح

پی‌درپی

بخیل
قسم

کاغذ
پوستی
قدم‌یکپا

تازه‌کار
یکی‌از

تفنگدار3

جوانمردی
عدد

فوتبالی

سیاره
هفتم

ضمیرغایب

ونه
وار

نور
بی‌

یی
الیا

ه‌ایت
بل صید

درهم
آدرس

اسم
دخترانه
ایرانی

سربه‌راه

شهری‌در
کرمان

علایم
زمینه
تمبر

س

ز

نو

ل ید یعقوبم

ر

ا
م
ب
ت

یی

ش
ن
و و

ع
ح

ش
ب

ل
ک

ل
ک
حاکی
تمساح

مینیاتوری

نپسوند

خوراک‌رشتیا
شناسه‌حساب
بانکی‌ایران

فن

ع

د
ت

درجه‌بندی
شده

ن
ش
ا م
ن

ی
س

م

ص
ی

د
ا

رر گ
ا

ی

د

ت
ا
ر

ک

ی

ع

و
س

س
ی

ه
ا

فرنگی
مخفف‌ازاین

ا
ک
و
ب

ز
ی
ن
ازمصالح
ساختمانی
عدد‌عمر

د
ر
س
ت

ه
ی

پدررمان
تاریخی
ایران

روی‌یخ

ممنوع
شرعی
پرنورتر

پول‌کویت
ازپسران
فریدون

شاعر
مسافر

زیرپا
مانده

کیلوگرم3
ورزش

بهشتی

شما+من
خطاب

جمع‌نکته
راه‌فرار

طرح‌قدیم
دبیرستانی
زن‌خانه‌دار

گشادگی
سیاهرگ‌ها

ا

ک
ک

شهر

ر

ج

دک ی

ر

آهک آفتابگردان

ن ا

ی
ا

م
و

ر
ا

و

خ ا

ل م

د

ن

ی
یاری
سوبسید

ح

ا
ن

ا
ر

د دم ر

ه

ر
سو ل

ن

ت

ب

د
ب
ا حرارت‌بدن

میوه

م
ا

ا
ر

د

ا
ت
ر

ن

سک
ر ین

خوراکی
ازسوسیس
غذای‌کفش

ایکاه و

۳۷
۵۲

خ 
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

جزئیات تازه از پرونده جنجالی بیمارستان حاشیه ساز

مهر و موم «گلشن» در شب غیرفرهنگی

شهرآرانیوز|مجموعه سینمایی گلشن مشهد به دلیل نقض 

قوانین حجاب در اماکن عمومی پلمب شد.

چند شب پیش برنامه ای در قالب همایش در سینماگلشن 

برج تجاری آرمیتاژ مشهد برگزار شد و تعداد درخورتوجهی 

از زنان مهمان در این مراسم ضمن رعایت نکردن موازین 

قانونی، کشف حجاب کردند.این اقدام غیرقانونی موجب شد 

تا با دستور قضایی، سینمای گلشن به دلیل رعایت نکردن 

قوانین مربوط به عفاف و حجاب پلمب شود. گفتنی است 

مجتمع تجاری آرمیتاژ پیش از این بارها به دلیل بی توجهی 

و تمکین نکردن از قوانین مربوط به عفاف و حجاب با تذکر 

رو بــوده اســت. اکنون باید دید که مسئولان وقت  ــه  روب

این مجتمع متخلف  تدابیری برای روند رسیدگی به  چه 

می اندیشند.

خبر


